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حدود شوخی
در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی پاسخ 

خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید با ارسال پیامک پرسش های خود 

را به شماره ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

 روایات در باب شوخی و مزاح دو گونه است؛ برخی روایات مشوّق اند و روایاتی مزاح

و شوخی را مذموم می دانند. حال کدام دسته از روایات   رجحان دارند؟ اگر جمع ممکن 

است، حدوحدود شوخی پسندیده و ناپسند چیست؟ 

  آیت ا... العظمی سیستانی

 از مجموع روایات استفاده می شود که شوخی مذموم آن است که مشتمل بر 

گناه باشد یا منافی با متانت و وقار باشد و شوخی ممدوح آن است که موجب 

انبساط خاطر بدون گناه و با محافظت بر وقار و متانت باشد.

  آیت ا... العظمی بهجت

 به نحوی که موجب ایذا و آزار و اذیت شنونده نشود، مانعی ندارد.

  آیت ا... العظمی مکارم شیرازی

 شوخی در جای خود و در حدّ اعتدال اشکالی ندارد، مشروط بر اینکه آلوده 

به گناه نباشد. در سیره پیامبر اکرم(ص) امامان و بزرگان دین، مزاح و شوخی 

وجود داشته است. در روایت است که «مؤمن، شوخ و مزاّح است» البته این کار 

نباید از حدّ اعتدال خارج شود و یا آمیخته با گناه، غیبت، سُخریهّ و استهزا 

شود و یا وسیله انتقام جویی و آبروریزى شود که در این صورت، یکى از بدترین 

رذایل اخلاقى و صفات نکوهیده خواهد بود. اگر می بینیم در منابع اسلامى 

از مزاح گاهى به عنوان یک فضیلت و گاه به عنوان یک صفت رذیله یاد شده 

است، اشاره به این دو جنبه است.

  آیت ا... العظمی سیدمحمد شاهرودی

 مزاح در صورتی که از محدوده شرع مقدس خارج نباشد، جایز است بلکه 

رجحان دارد.

  آیت ا... العظمی نوری

 در مواردی که شوخی موجب غفلت از خدا و دلبستگی به دنیا باشدیا مستلزم 

ایذا  و آزار و اذیت یا مشتمل بر دروغ و مانند آن باشد، مذموم است و در مواردی 

که موجب سرور و خوشحالی مؤمنان باشد، ممدوح است.

  آیت ا... العظمی تبریزی

شوخی هایی که داخل عنوان لهو نیستند که مزاح نامیده می شوند با وصف 

مؤمن بودن منافات ندارند.

بپرس
 و بدان

پلکان عبادت

عبادت و پرهیزکاری از جمله مواردی  هستند  که در معارف دینی ما 

حد انتهایی ندارند، بلکه همیشه بزرگان دینی برای اهل این سلوک،

پلکان و مراحل بالاتری را نشان می دهند و افق های جدیدی را 
آشکار می کنند که حتی خواجه کائنات حضرت محمدبن عبدا...(ص)

که بالاترین و بهترین عبادت را در بین انسان ها دارند، خطاب به 

«مَا عَرفَنْاَکَ حَقَّ مَعْرفِتَکَِ وَ مَا عَبدَْناَکَ  خداوند تعالی می فرمایند:

حَقَّ عِباَدَتکَِ؛ ما تو را چنان که حق معرفتت مى باشد، نشناختیم 

و ما تو را آن گونه که حق عبادت توست پرستش نکردیم.» این 

موضوع به ما نشان می دهد که در هر مرحله از عبادت و عبودیت 

که هستیم، نباید خودمان را از حد قصور و تقصیر خارج بدانیم و 

احساس کنیم که به انتهای این امر دست یافته ایم.

 در این نوشتار کوتاه قصد داریم به برخی از پلکان ها و مراحل این 

عبادت و عبودیت اشاره کنیم تا ان شاء ا... بتوانیم از اهل صعود در 

مراحل بندگی و عبادت باشیم. برای شروع، آنچه در معارف دینی 

ما به عنوان مغز و ریشه عبادت معرفی شده، دعاست که دعاکردن 

در واقع به معنای توجه و ابراز نیاز به پروردگار بی نیاز است و نشان 

از این دارد که اولا ما به او اعتقاد داریم و ثانیا او را قادر بر رفع مشکلات خود 

می بینیم و نیز به یاری او در زندگی خودمان امید داریم.

؛ ءٍ ءٌ مِن کُلِّ دا نَّه شِفا ِ ءِ فاَ عا لدُّ عَلیَکَ باِ » : یند (ع) می فرما مام جعفرصادق ا

همیشه خودت را به دعا ملزم کن که دعا شفادهنده هر درد و بیماری است.»

عاءُ مِفتاحُ  «الدُّ (اصول کافی، ج ٤، ص ٢١٧) و نیز امیرالمؤمنین(ع) می فرمایند:

لمَةِ؛ دعا کلید رحمت الهی و چراغ ظلمت و تاریکی هاست.» الرَّحمَةِ وَ مِصباحُ الظُّ

(بحار، ج٩٣، ص٣٤١)   و در روایت شریف دیگری از امام محمدباقر(ع) آمده 

است:«الدّعاُ یردُُّ القضاءَ وَ قدَ ابُرمُِ ابِراماً! دعاکردن آن چنان است که مقدّرات 

حتمی الهی را دگرگون می کند!» (اصول کافی، ج٤، ص٢١٦)

یکی از نشانه های اولیای الهی و دوستان خاص خداوند، همین اهل دعابودن 

است؛ اما قصه در همین متوقف نمی شود که روایت است حضرت زهرا(س) پیوسته 

برای دیگران دعا می کردند و توصیه کرده اند برای اینکه توجه خداوند را به خودتان 

جلب کنید، اهل توجه کردن و دعا کردن برای دیگران باشید. از بین دیگران باز 

دعاکردن برای افرادی که به گردن ما حق دارند موردتوجه قرار گرفته است؛ مثل 

پدر و مادر و بالاتر از آن دعاکردن برای اهل بیت(ع) که دعای پرفضیلت صلوات،

مصداق همین عبادت بزرگ است.

حالا سؤال این است که خود اهل بیت(ع) برای چه فردی دعا می کردند؟ پاسخ 

آن است که اهل بیت(ع) برای فرج منتقم آل محمد(ص) دعا می کردند، پس انتهای 

این سلسله از عبادت و عبودیت، دعاکردن و توجه کردن به حضرت ولی عصر،

امام زمان(عج) است که ان شاءا... خداوند بزرگ ما را به این دعا که در بیان خود 

حضرت موجب گشایش امور ماست، موفق گرداند.

ما گاهی تصور می کنیم پیوند با امام زمان(عج)

توقف در امام است و بعضاً خود را امام زمانی و 

اهل بیتی می دانیم و با این نگاه، انس خود را به 

امام(ع) محدود می کنیم و تصورمان این است که 

همه عشق، علاقه و انس ما معطوف به امام (ع) است! درحالی که انسان 

وقتی به کسی علاقه مند است به محیط و اطرافیان او نیز علاقه دارد، برای 

مثال نمی شود ما عاشق پدر و مادرمان باشیم، اما به خواهر و برادرمان 

علاقه نداشته باشیم! نشانه عشق به مادر آن است که به فرزندان او نیز 

توجه شود. شاخص اصلی در سبک زندگی مهدوی و امام زمانی آن است 

که انسان، روابط خود را بر مدار وجود مقدس امام عصر(عج) تنظیم کند.

اساساً زندگی ای اهل بیتی است که شاخص ارتباطات در آن، شخص امام 

باشد؛ یعنی دوست داران امام را دوست داشته باشیم و برای علاقه مندشدن 

به فردی، میزان دوستی و پیوند او با امام را بسنجیم؛ این معیار در ادعیه 

و زیارات نیز تصریح شده است، چنان که در زیارت عاشورا می خوانیم:

 لمَِنْ واَلاکَُمْ».
ٌّ
«ولَیِ

شاخص و راه نزدیک شدن و انس با امام زمان(عج) انس با دوستان امام  و فاصله گرفتن 

از دشمنان ایشان است. ما می خواهیم به امام زمان(عج) تمسک بجوییم و به طورطبیعی 

«یکَفُر باِلطّاغوتِ وَ یؤُمِن باِللهِ». یار امام شویم. قرآن راه این امر مهم را نشان می دهد:

سیره پیامبر(ص) نیز کیفیت معاشرت، انتخاب معاشران و دوستان را نشان 

«أشَِدّاءُ عَلىَ الکُفّارِ رحَُماءُ بیَنهَُم» می دهد، چنان که قرآن درباره ایشان می فرماید:

(۲۹ (فتح،

دلیل اینکه انسان به موضوعی توجه نمی کند  یا از موضوعی فاصله 

دارد، این است که اهمیت آن را نمی داند؛ برای مثال چرا برخی مسجد 

نمی روند یا چرا نماز نمی خوانند؟ چون اهمیت آن را نمی دانند، اگر 

اهمیت تبریّ و تولیّ را می دانستیم، درباره آن کوتاهی نمی کردیم.

برای آنکه جامعه دغدغه مند و متوجه اهمیت این اصل شود، باید 

موانع را کنار بزنیم.

تبریّ و تولیّ باید در همه ما وجود داشته باشد، یعنی اگر به دیگری علاقه داریم و 

با او معاشرت و دوستی می کنیم، برای امام و حبّ به امام باشد و بگوییم حضرت به 

ما گفته اند همدل و همراه باشید ما نیز چنین می کنیم و اجر و مزد این دوستی ها را 

از حضرت حجت(عج) دریافت می کنیم؛ امام گفته اند کینه، بخل و حسد نداشته باشید؛

جامعه امروزی نگران است؛ چون رابطه اش با محوریت امام نیست و همیشه در ارتباطات 

خود غصه دار است!

وقتی کسی کاری برای ما انجام می دهد، نگاهمان به او تغییر می کند 

برای مثال نگاه ما به دوستی که از مشکل اقتصادی یا بیماری ما رنج 

می کشد، متفاوت است. مهم ترین دلیل فاصله ما با امام زمان(عج) این 

است که متوجه محبت امام به خودمان نیستیم و توجه نداریم حضرت با 

غفلت ما چقدر اذیت می شوند! اگر عُلقه و جایگاه امام(عج) را بدانیم، همه 

روابطمان را بر مدار رضایت و حبّ ایشان تنظیم می کنیم.

محور قراردادن امام عصر(عج) در سبک زندگی منتظرانه، سبب همدلی و اجتماع قلوب می شود و این اجتماع چنان برکتی 

دارد که حتی می تواند زمینه ساز ظهور شود، چنان که امام زمان(عج) فرمودند: اگر محبان ما بر حبّ و محبت ما همدل و مجتمع 

شوند، فرج رخ می دهد. در فرهنگ مهدویت و انتظار، غایت آمال و تمنای منتظران، فرج و ظهور امام مهدی(عج) است و این فرج به گفته خود حضرت(عج) زمانی اتفاق می افتد 

که همه یکدل و همدل شویم. بنابراین تعاریف، انسان مهدوی دغدغه های اجتماعی دارد و بر اساس این دغدغه ها عمل می کند.

با این نگاه، برخورد انسان با همه مطلوب و 

مثبت می شود؛ حتی دررابطه با فرزند، همسر و 

همسایه چون امام را حلقه وصل رابطه می داند؛

با چنین مهندسی رفتاری، انسان هرگز در روابط 

خود با دیگران متوقع و خسته نمی شود؛ چراکه هر قدمی برمی دارد و هر 

خدمتی که می کند، به نیت امام است. اینکه بعضاً در رابطه ها خسته،

کسل و پشیمان می شویم و خودخوری می کنیم، به دلیل این است که 

شاخص و محور ارتباط را خودمان تعریف می کنیم. اگر ارتباط ما توحیدی 

و اهل بیتی باشد، دیگر از دیگران متوقع نیستیم، مثل زمانی که برای 

خدا نماز می خوانیم و روزه می گیریم، اما از  دیگر افراد انتظار جبران آن 
یا تحسین و تشویق نداریم. اگر در نظام ارتباطات با نگاه به امام زمان(عج)

قدم برداریم و عمل کنیم، هرگز خسته، کسل و بی نشاط نمی شویم.

سلام بر میت
رمان «سلام بر میت» داستان طلبه  جوان و کم تجربه ای است که در ماه رمضان برای 

تبلیغ به روستایی می رود و با اتفاقاتی روبه رو می شود و ترس نهفته ای که از کودکی 

در دلش بوده؛ یعنی ترس از مرده، برایش دوباره زنده می شود. طلبه جوان در این 

روستا با سختی هایی روبه رو می شود از ماجراهایش در رویارویی با دیوانه ای به نام 

ناصر تا برخوردش با معتادی به نام ملوعلی یخی!

در طی داستان با داشته های معنوی و اخلاقی ای 

که در حجره، مدرسه علمیه و سر کلاس استادانش 

کسب کرده است، سعی می کند با این مشکلات 

دست وپنجه نرم کند که گاه می شکند و گاه بر 

مشکلات غالب می شود. رضا کشمیری، نویسنده 

این اثر، با روایت این داستان، تلاش امیدوارانه طلبه 

جوان را در سایه  توجه به خدا و یاد مرگ به تصویر 

کشیده است. هر فردی که این کتاب را بخواند و به 

قلبش رجوع کند، جوانه های امید، رشد اخلاقی و 

ذکر معاد در جانش ریشه می زند.

بردار و 
بخوان

حجت الاسلام والمسلمین کفیل در گفت وگو با شهرآرا

معیار معاشرت مومنان حبّ امام(ع) است
آمنه مستقیمی|  در سبک زندگی که اسلام به عنوان نقشه راه به انسان ارائهکرده است تا با پیمودن آن به حیات طیبه مدنظر قرآن دست یابد؛ معاشران،

«پسر نوح با بدان بنشست، خاندان رسالتشگم شد...»؛ در عصر موسوم به غیبت  هم نشینان و دوستان نقش مهمی دارند، چنان که در لسان شعر آمده است:

و انتظار نیز معاشرت و کیفیت آن و راه های بهره مندی از ظرفیت هم نشینی و دوستی برای انس با امام زمان(عج) اهمیت دارد؛ مسئله ایکه درگفت وگو با 

حجت الاسلام والمسلمین  محمدصادق کفیل،کارشناس مهدوی و رئیس مرکز تخصصی صحیفه سجادیه، بررسی شده است و مشروح آن در ادامه می آید.

معیار دوستی
 در جامعه ایمانی

دلیل خستگی و 
کسالت در رابطه ها!

 است! درحالی که انسان 

 در جامعه ایمانی

کسالت در رابطه ها!
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میان بر رسیدن
 به عصر ظهور
میان بر رسیدن
 به عصر ظهور

وقتی کسی کاری برای ما انجام می دهد یعنی اگر به دیگری علاقه داریم و 

آیات قرآن و روایات، راهنمای خوبی برای دوست یابی هستند و 

به ما یاد می دهند با چه کسانی دوست شویم و با چه کسانی دوست 

نشویم؛ چنان که خدای متعال در آیه۱۱۹ سوره مبارکه توبه می فرماید:

ادِقیِنَ؛ ای کسانی که ایمان  «یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّهَ وکَونوُا مَعَ الصَّ

آورده اید از خدا پروا کنید و با راستان باشید.»

«دوست اگر  امیرالمؤمنین علی(ع) می فرمایند:

در سه مورد دوستش را حمایت نکند، دوست نیست:

در شدت و گرفتاری او، در غیبت وی و پس از مرگش.»

پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) نیز درباره دوستی توصیه هایی دارند که عمل 

به آن ها ما را از هم نشینان بد نجات می دهد. رسول خدا(ص) می فرمایند:

«انسان بر دین دوستش خواهد بود، بنابراین هر یک از شما دقت کند 

که با چه کسی دوست می شود.»
(بحارالانوار، ج۷۴، ص۱۹۲)

(نهج البلاغه، ص۴۹۴)

امام صادق(ع) می فرمایند: هرزمان امیرمؤمنان(ع)

«شایسته است مسلمان  به منبر می رفتند، می فرمودند:

از رفاقت با سه نفر دوری کند: پرُروی بی باک تبهکار،

احمق و دروغگو.»
(اصول کافی، ج۴، ص۴۵۳)

راست گویی و صداقت عنصری است که در روایات در 
انتخاب دوست به آن توصیه می شود. امیرالمؤمنین علی(ع)

می فرمایند:«بهترین برادران تو کسی است که با راست گویی 

خود تو را به راست گویی دعوت کند و با اعمال نیک خود تو 

را به بهترین کارها فراخواند.»
(غررالحکم، ج۳، ص۴۳۴)

آیات قرآن 

و روایات

با چه کسانی 

دوست شویم؟


